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 چكيده
ار شـده سياست عشايري رضاشاه كه بر تحقق رؤياي ناپختة پيدايش دولت مـدرن در ايـران اسـتو

و حذف از صحنه اجتماع، بنياد نهاده شده بود  عشاير، قشر مولدي بودند كه بنا. بود، بر استبداد، سركوب
و قـشلاق بايست كوچ رو باشند تا دام به ذات زندگي خويش، مي  و بـا يـيلاق هاي خود را پرورش دهند

و مشقت آميز زيست خود را تضمين نمايند  و حاميان فكري. مستمر در–و عملي حكومت وي رضاشاه
و خارج و سختي–داخل هاي زندگي عشاير نبودند؛ كـه تمـام هـستي نه تنها در انديشة رفع مشكلات

و از بين بردند  و بـه تبـع آن تغييـر)تخته قاپو(ياجباراسكان. عشاير را هدف قرار دادند ، تغييـر لبـاس
و و هويت، مسئله خدمت وظيفه يا همان اجباري، گرفتن و سـوختن سـياه چادرهـاي شكل  پاره كـردن

و مواردي از اين دست، مردم را به ستوه آورده بود در. عشاير و متعديانـه، بازتاب اين سياست ستمگرانه
و سروده هاي اين قوم خود را نشان داد  و در اشعار و منعكس گرديد با. ادبيات عاميانة بويراحمد متجلي

و سروده و نيز وفات كساني كـه دورة صـعبهااين حال بخش اعظم ادبيات ي قوم به دليل عدم كتابت
و سـروده هـاي. رضاشاه را به چشم ديده بودند، از بين رفته است به رغم اين نقيصه، بخـشي از اشـعار

و بررسي  و نشر شده، گردآوري بويراحمد در باب سياست عشايري رضاشاه، كه هم زمان با رخدادها نقل
و منقولات محلي بر جاي مانده، برميتا از آنچه. گرديده است  و امروز در مكتوبات آيد كه وقـايع مهـم

ذ شخصيت و زبانهاي مؤثر در و شاعران اينهن و بازتابـمحف قومعامه  داشته است؛ اشعاري وظ
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و هويت، طـرح دربارة و تغيير شكل و مؤثر، تغيير لباس و شجاع، نبردهاي مهم شخصيت هاي جنگجو
و هم به گويش محلي سروده). سربازي=(ياجبار اين مقاله كـه. هاي موجود، هم به زبان فارسي است

و تحليل گرديده،  و شيوه تحقيق تاريخي، توصيف و جمع آوري ميداني  بـه بر مبناي روش كتابخانه اي
و سروده و سياست عشايري رضاشـا گوشه اي از ادبيات ه هاي بومي بويراحمد در باب رخدادها، اقدامات

.پرداخته است
و سروده: كليديگانواژ هاي قومي، تغييرلبـاس، اجبـاري، بويراحمد، رضاشاه، سياست عشايري، اشعار

.تخته قاپو

 مقدمه
و تيره ها، اتحاديه بويراحمدي و متعدد كه دست كم از عهد قاجـار اي هستند از طوايف هاي مختلف

، يك اسم قديمي است كـه از دورة تيمـوري در منـابع نام بويراحمد. به بعد، تركيب آن ثابت مانده است 
و ). 212-213: 1368نژاد، صفي(است موجود آمده در يك سند معتبر محلي از عــهد شـاه عبـاس دوم

-2/687: 1381، نـژاد صفي(است كتاب رياض الفردوس از دورة شاه سليمان، نام بويراحمد نيز مضبوط 
ف).33: 1385حسيني منشي،/ 489 و آقـاجري در مؤلف ارسـنامة ناصـري، از سـه قـوم جـاكي، بـاوي

و بهبهان نام مي  : 1378فـسايي،(اسـت هـاي قـوم جـاكي مانـده برد كه بويراحمد يكي از باز كهگيلويه
و)ق ه ـ600-650(لُر، از جمله اقوامي بود كه در عهد اتابك هزاراسف جاكي.)1479/2 به او پيوستند،

خ در دوره  : 1377اسكندر بيگ منـشي،/ 540: 1381مستوفي،(يدگرداصي برخوردار هاي بعد از شهرت
كهگيلويه را ايـن گونـه» طوايف مختلفه« به طور كليي خورموج).130: 1383وحيد قزويني،/1/ 420

و«: شماردبر مي  باوي، بويراحمد، نويي، طيبي، بهمئي، چـروم، آقـاجري، شـيرعلي، يوسـفي، شـهرويي
بنا به تحقيق فسايي، طوايف تشكيل دهندة بويراحمـد در دورة ). 103: 1380، خورموجي(»دشمن زياري 

لـوني، بـاتولي، برآفتـابي، تـاس آقايي، اردشيري، اولاد ميرزاعلي، باباملكي، بـاده«:قاجار، عبارت بوده از 
فـسايي،(»احمدي، تامرادي، جليل خليلي، سركوهك، شيخ ممو، عباسي، گودرزي، نگين تاجي، مشهدي 

 را از عهـد قاجـار تـا كنـون بويراحمداكثر قريب به اتفاق طوايف مذكور، هستة اصلي).1482/2: 1378
و انسجام داده و آنچه. اند شكل و تا امروز شناخته مي شود، از فرهنـگ  به نام بويراحمد موجوديت يافته

و يكساني برخوردار اسـت و حراسـت از دسـتاودر. ادب همگن ردهاي فرهنـگ وادب ايـن قـوم، حفـظ
از- كه غالباً شاعران آن گمنام مانده اند-تاريخي با سرايش اشعار  و بدين ترتيـب بخـشي انجام گرفته
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و ماندگار گرديده است و سروده هاي محلي، محفوظ  نمونه.رخدادهاي تاريخي بويراحمد در قالب اشعار
ر و تحقيق شده، در باب سياسـت عـشايري و اي از آن كه در اين مقاله بررسي و اقـدامات وي ضاشـاه

و ستمگرانه. حاكمان نظامي اوست  و هويت، تختـه قـاپو، بازتاب اقدامات زورگويانه اي چون تغيير لباس
و مبارزان بويراحمد) سربازي(ياجبار و تجليل جنگجويان  خاصه كساني كه مقابل حكومـت–و تمجيد

ان-رضاشاه ايستاده اند و انتشار يافته است در سروده هاي عاميانة بويراحمدي ها  مقالـه كـهينا. عكاس
و روش و تـدوين گرديـده، بـه شـيوة تحقيـق تـاريخي و ميداني، تةه به صورت گردآوري كتابخانه اي

و تشريح شده است-توصيفي . تحليلي، تبيين

و پيامدهاي آن در بويراحمد  سياست عشايري رضاشاه
ر 1304هر چند رضاشاه از سال و قدرت وي از چند سال قبل خورشيدي به پادشاة سيد، اما شهرت

و اوضاع اجتمـاعي،- آخرين پادشاه سلسله قاجار-احمدشاه قاجار. آغاز شده بود   بنا به خصوصيات فردي
و قـدرت. نتوانست در اداره كردن كشور موفق باشد وي در آخرين مسافرت خارجي خود، تمام اختيارات

ةچ«زمان حققاني نظير ايوانف تأكيد دارند كه در اينم. مملكت را به رضاخان سردار سپه سپرد  قاجارها
و رضاخان حاكم مطلق» گونه قدرتي  سـرانجام بـا حمايـت انگلـيس، ). 453:1359ايوانف،(بود نداشتند

و سيد ضياءالدين طباطبايي-كابينه جديدي متشكل از دو مهرة مورد وثوق آنان   بر سـر كـار- رضاخان
و قاجار ها را كنا  كه ظـاهراً رضاخان).259-264: 1373آيرونسايد،: رجوع شود(»كابينه سياه«:ر زد آمد

و رئيس الوزرا برگزيـده شـد از. مدارج نظامي را به خوبي طي كرده بود، به عنوان وزير جنگ وي پـس
و شـورش هـاي متعـددي را در نقـاط مختلـف كـشور  كودتا با نيروي نظامي تحت امر خويش، قيام ها

 عشاير نيز يك دسته از آنها بودند كه در مناطق مختلف مملكت نظير آذربايجان، اردبيـل،.سركوب كرد 
و بختياري شورش گيلان، مازندران، خراسان، كردستان، لرستان، كرمانشاه، فارس، خوزستان، بلوچستان

ا ). 359-378: 1377كرونين،/39-358: 1384يكرنگيان،: رجوع شود(بودند كرده  ي، بـا چنـين زمينـه
رضاشاه به محض نشستن بر تخت پادشاة، سياست عشايري ديكته شده بر خود را بر پايه نابودي كامل 

و اجرا كرد  از. عشاير اعمال و خـشن حكومـت رضاشـاه بـا عـشاير در بـسياري داستان برخورد خونين
و داخلـي آمـده  /419-421: 1377كـرونين،: از جملـه رجـوع شـود(اسـت تحقيقات محققان خـارجي

).30-31: 1372،ي همبل/170-178: 1377، داگلاس
و اعمال سياست بويراحمدي و ها، تا قبل از پادشاة رضاشاه - دوستانههاي حذفي وي، روابط مناسب
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و-1303 در سـال-آنها، حتي در سركوب شيخ خزعل. اي با دولت داشتند  نقـش مـؤثري ايفـا كردنـد
و طرفـدارانش جن سـال قبـل نيـز دو تـن از خـوانين معـروف. گيدنـد همراه نظاميان حكومت با شـيخ

و سرتيپ خـان شكراالله-بويراحمد و) رئـيس الـوزرا(يرالدولهمـش بـه پيـشنهاد ميرزاحـسن خـان-خان
و القـاب رضاخان سردار سپه وزير جنگ، تشويق را» هژبـر الـسلطنه«و» ضـرغام الدولـه«نامه گرفتند

س ). 296: 1377تقوي مقدم،(كردند دريافت  نخـستين درگيـري رسـمي كه 1307 تا 1304ال هاي در
و بـه طرفـداري امـام قلـي يراحمديبو خـان ممـسني رخ داد ها با حكومت رضاشـاه در حـوزة ممـسني

و مشكل حادي با حكومت نداشتند بويراحمدي و شـكايات. ها دچار اختلافات داخلي بودند وقايع داخلـي
و سفلي عليه يكدگر، مو  و بـه خوانين بويراحمد عليا جب دخالت آشكار دولتيان در داخل بويراحمد گرديد

و بويراحمدي  و تصميم قطعي رضاشاه در سركوب. ها را تيره كرد تدريج رابطة رضاشاه فرجام اين روابط
و  و جنگ سهمگين و انقياد عشاير ايران، بويراحمد را نيز دچار بزرگترين لشكركشي داخلي رضاشاه نمود

و 1310از اوايل سال ). 1309تابستان(شد را موجب»تنگ تامرادي«خونين،  نظاميان رضاشاه با قدرت
و مركز نظامي خـود را در روسـتاي  پـنج كيلـومتري جنـوب-»تـل خـسرو«قوت وارد بويراحمد شدند

و شعباتي از ادارات دولتي مستقر گرديد. بر پا ساختند-ياسوج . اين روستا، به تدريج مبدل به شهرك شد
و تـا سـقوط بدين ترت و خشن حكومت رضاشاه در بويراحمد شكل قطعي گرفت يب، حاكميت مستبدانه

و تطاول مأموران رضاشاه در بويراحمد، اعدام. وي استمرار يافت  و نتيجه تعدي هـاي بـي رويـه، تـواري
و  و تيرهيبياغي شدن برخي محليان، از بين بردن دسته جمعي ي ها، بيگاري اجباررحمانة برخي طوايف

.بود...و

يتامراد تنگ وجنگ راحمديبوبه نظاميان حكومت هجوم
و در آن بويراحمدي ها به فرمانـدة.ش 1309نبرد تنگ تامرادي در تابستان =(لهـراس«رخ داد

و شگفتي نمايند» با تولي) لهراسب و مبارزه جانانه بي ترديد، جنـگ تنـگ تـامرادي. توانستند مقاومت
يك لشكر ده هزار نفري از ارتش مـدرن رضاشـاه، قريـب. لي عصر رضاشاه بود ترين درگيري داخ مةب

و سرانجام هزيمت سنگين يافت  در. يك ماه با بويراحمدي ها مصاف داد محمد بهمن بيگي، به درستي
نـه فقـط حماسـه. يك حماسـه بـود. نبرد تنگ تامرادي، يك نبرد نبود«: توصيف اين جنگ مي نويسد 

و تنها، روبروي نيمي از قـشون. سه عشاير ايران بود بويراحمد، بلكه حما  در اين نبرد ايل بويراحمد، يكه
و همـه را بـه زانـو در  و كهگيلويـه ايـستاد و تركيبي از جنگـاوران قـشقايي، بختيـاري، ممـسني ايران
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).331: 1368بهمن بيگي،(».آورد
هـاي ناپختـة دولـت سياسـت در حقيقت، بويراحمدي ها آخرين گروه عشاير ايران بودند كه عليـه

و. مدرن رضاشاه كه بر حذف عشاير متكي بود، قيـام مـسلحانه نمودنـد  بـه رغـم اقـدامات پيـشگيرانه
شد حمله1306ها، به دستور اكيد رضاشاه، از سال ملتمسانة بويراحمدي  سـردار اسـعد. به بويراحمد آغاز

مي» 1306مرداد«خاطرات وزير جنگ رضاشاه در  يك«: نويسد خود چندي قبل شاه به من فرمود بايد
عرض كردم امركنيد يك دسته بختياري، يك دسته قشقايي با يـك. اردو برود براي سركوبي بويراحمد 

هـا نيـز بويراحمـدي ). 205: 1372بختياري،(».اردو همين قسم حركت كرد. دسته نظامي بروند، امر شد 
و درگيري، حضور اردوي حكومتي را پذير  و حتي دولتيـان، خـان معـروف بويراحمـد بدون مقاومت فتند

و به شيراز انتقال دادند-سرتيپ خان-عليا و سـران بويراحمـد عليـا 1306در تيرماه. را بازداشت  خوانين
كه گويا از خبر اردوكشي حكومت مطلع گشته بودند، در تلگرافي ملتمسانه خواهان عدم حملة حكومـت

خ  و و جلوگيري از قتل دستگيري«يرنظآنها به برخي خدمات خود،. ونريزي شده بودندبه عشاير منطقه
و»و تسليم مير مذكور ياغي  از«كـه،»خلع سلاح«انجام،»شيخ خزعل«يمتسل، مشاركت در سركوب

و فشنگ جمعي خود را گرفته تسليم مـأمورين مربـوط و عشاير جنوب سبقت جسته، تفنگ تمام ايلات
جم«،»داشته غفـاري،(بودنـد اشـاره نمـوده» تأديه ماليات سنواتي«و» عي خود مواظبت در نظم محل
و ). 459-458: 1378 و بهبهـان«مخرب در اين تلگراف به نقش منفي » فرمانده سـاخلوي كهگيلويـه

و در پايان ابراز داشته بودند اينك بر اثر شرارت اشرار معدود، دولت گويا تصميم گرفته، كليـة ...«: اشاره
و ستمگر را بلا تبعيض مورد حمله سازد بويراحمد را تح   خـوب اسـت اوليـاء ...ت فشار قرار دهد، مظلوم

بي]و[هاي مغرضان را كه براي جلب نفع شخصي است، ترتيب اثر ندهند كشي نقشه امور گناهـان خون
و غيـره آنهـا را نريخته، امـوال  غـارت] بـه[ را كـه مولـد ماليـات سـنواتي اسـت، بـه دسـت قـشقايي

و قلي ميان امام 1307سال. اما حكومت تصميم خود را گرفته بود ). همان(»...ندهند خان رستم ممـسني
كه از عهد قاجـار بـه بوشـهري-بر سر املاك ممسني) معين التجار بوشهري(»محمد معين دهدشتي«

. يـد هاي بويراحمـدي خـود اسـتمداد طلب خان از داييقليامام. دوباره اختلاف خونين افتاد-هبه شده بود 
و در درگيري طرفين شركت جستند و تأثير جنگجويان بويراحمـد. جمعي از آنها پاسخ مثبت دادند نقش

و حـامييي قشقاو چريكهاي-در هزيمت نظاميان  و دشمن زياري ممـسني كـه همـراه ، بكش، جاويد
و حياتي بود-بوشهري شده بودند ح) مدو(»دو رگ مدين«جنگ. تعيين كننده اصـل يـا دو رگ دهنـو،

بـا ايـن حـال)39-45: 1365بيات،(افكند تصادم طرفين بود كه بيش از پيش آوازه بويراحمد را طنين 
.آمداين جريانات به گوش حكومت خوش نمي
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تنهـا. ها حضور مستقيم پيدا نكردند، بويراحمدي 1308ها در سال در ايام شورش عمومي قشقايي
در» يك سـتون تـداركاتي قـشون دولتـي«به ها بويراحمديموردي كه منابع بدان اشارت دارند، حمله 

و اردكان-گردنه شول ارتباط قواي شاه بختي را با شـيراز قطـع«آن بود، كه با انهدام- ميانه راه شيراز
ها بـر منابع محلي از اختلاف بويراحمدي).70:همان(كردند ها كمكو بدين طريق به قشقايي» نمودند

و بـه ها عليه قشقايي برخي بويراحمدي. اندها سخن گفته قاييسر موضوع حمايت از قش  ها موضع گرفته
و بدين گونه طرفـداري خـود را از حكومـت اعـلام  نمودنـد مناطق تيره كشكولي در كاكان حمله كرده

ها را با وجود اين، سرلشكر شيباني با حضور در فارس توانست شورش قشقايي).52-1368:55اكبري،(
و فرو نشاند  و قمـع«و در سال بعد، طبق دستور مؤكد مركز نشينان، يورش به بويراحمد را» قلـع آنهـا

و شكست فضيحت بار نظاميان. وجهه همت قرار داد  نتيجه همين هجوم بود كه به جنگ تنگ تامرادي
مي. منجر شد  و كمپـاني نفـت اسناد موجود نشان -دهد، حكومت ايران براي تأمين منافع نفت انگليس

در سـركوب» اوامـر مقتـضيه«-هاي خـويش شـاكي بـود ها به كمپ كه نسبت به يورش بويراحمدي
 نامـه تيمور تـاش وزيـر در بـار رضاشـاه، در پاسـخ ). 1384:818كياني،(است بويراحمد را صادر كرده 

م به وي نوشته بود، اعـلا 1309كه در پنجم تيرماه) ايران-مدير كمپاني نفت انگليس(»مستر جكس«
دو روز بعد، مدير انگليـسي ). همان(است بويراحمدي ها صادر شده» اوامر مقتضيه در سركوبي«داشت

و  و سپاس خود را به تيمور تاش اطلاع داد از راپـورت دادن«خـود» غرض«كمپاني نفت، مراتب تقدير
ها  دولت ايرانو) تيمور تاش(»حضرت اشرف«حاصل كردن از آگاة» اطمينان«را» شرارت بويراحمدي

كه. عنوان كرد  و بـه طـرز«كه» باعث خوشوقتي است«وي به صراحت آشكار ساخت دولت به فوريت
و جلوگيري از تكرار اين وقـايع كـه ماننـد«و» مؤثري اقدام فرموده  اقدامات مقتضي براي مجازات آنها

ش ده هـزار نفـري ارتـش باري، با يور ). همان(»سال قبل خساراتي به كمپاني ما وارد آورده، خواهد شد 
تقريبـاً تمـام مـردان جنگـي. رضاشاه به بويراحمد، مقابله با آن اولويت اصـلي مـردم بويراحمـد گـشت

و مصمم آماده دفاع شدند  و سفلي، متفق در اردكـان» كـي لهـراس«آنها به فرماندة. بويراحمد در عليا
و تلاش نمودنـد مـانع حـضور  و پيـشروي نظاميـان بـه سـوي فارس به اردوگاه نظامي شبيخون زدند

و لشكركشي شگفتي كه به نوشته يكي. بويراحمد گردند از نظاميان حاضـر اما اين ترفند تأثير گذار نشد
و نابودي يك قوم به حركـت» كيلومتر24در حدود«آن» طول ستون«در اين عمليات  بود، جهت افنا

و مختصر رخ داد كه در نواحي در مسير حركت نظاميان چند ). 1373:177بيات،(آمد در  درگيري شديد
و تامرادي بود»سنگِ منگ« و تنـگ تـامرادي در بين اين درگيري.، دشتروم، سفيدار ها، سـنگ منـگ

و پرتلفات سخت و حـدود شـش. ترين آنها بود ترين جنگ اصلي درون تنگه مشهور تامرادي اتفاق افتاد
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و تلفات سنگي و با هزيمت جان پـولاد،(گشتن نظاميان به عقب نشيني آنان منتة روز به طول انجاميد
از. ها در مقابل لشكركشي ده هزار نفري حكومـت قابـل توجـه بـود بويراحمدي).1385:80-75 يكـي

و ناظر بود، معتقد است كـه بويراحمـدي  هـا از افسران فرمانده كه از آغاز تا پايان عمليات نظامي حاضر
كـاملاً« كيلـومتري مـوطن خـود75ه نظاميان در اردكان در حـدود همان نخستين شبيخون به اردوگا 

و جنگجويي خود را نشان دادند  وي عقب نشيني از تنگ تـامرادي را از نظـر حفـظ)74: همان(».قدرت
و مي موجوديت نيروي حكومتي مهم مي  از يـك شكـست نيروي اعزامي بـه بويراحمـدي«: نويسدداند

ازيك).80: همان(»قطعي نجات يافت  و رهـا شـدن  نظامي ديگر اعتقاد دارد، عقـب نـشيني نظاميـان
و جنـوب ايـر«بـود ها، آنچنان پرثمر دست بويراحمدي ان را تغييـر كـه سرنوشـت تمـام خطـه فـارس

تـرين مـسائل بويراحمد كه يكي از بزرگبه ترتيب، اردوكشي رضاشاهينبد).61: 1348فولادوند،(»داد
و عـشاير پايـان يافـت تاريخي داخلي آن دوران بود،  و مجروح شدن بسياري از نظاميـان بـه. با مقتول

و رنگ حماسي آن بود، ابياتي نقش بست كه  تدريج در ادبيات فولكلوريك مردم كه همراه با حفظ وقايع
و حوادث اين دوران است . گوياي وضعيت وقايع

 جدال دولت مدرن با ايلات بوير احمد در تاريخ شفاة
و فرماندة بويراحمدياشعار مربوط هابه نبرد تنگ تامرادي

و به عنوان تاريخ شفاة منطقه محفوظ مانده است، آثار كمي از اشعاري كه در اين خصوص سروده
اما همان اندك ابيات حماسي نيز گوياي فضاي تاريخي مورد مطالعـه ايـن مقالـه. به يادگار مانده است 

كي. باشدمي و ، اشعاري به لهجه بويراحمـدي)هافرماندة بويراحمدي(لهراس درباره جنگ تنگ تامرادي
و فردي به مي» مرادشيخ علي«نام از شاعران گمنام ابيات شيخ(شود سروده شده كه بخشي از آن ارائه

مي) تنهايي(يمرادمراد علي و تشريح و تـأخر ). شوداز نوارهاي كاست انتشار داده شده، تبيين در تقـدم
و اهميـت تـاريخي هركـدام اشـاره اشعار مزبور،  و موضوع آن رعايت شـود تلاش گرديده ترتيب زماني

مي. گردد  از جمله-هاها در جنگ لهراس فرماندة بويراحمدي توان دريافت كه نقش كي با ملاحظه اشعار
و تنگ تامرادي ها، به صورت يـك حماسـه تـاريخي در اذهان بويراحمدي-دو رگ مدين، سنگ منگ

ا   هـا بـه چـشم اين مهم نه تنها در بويراحمد كه در نزد ديگر اقـوام جنـوب نظيـر قـشقايي.ستدرآمده
بهمن بيگي از ايل قشقايي كه دورة رضاشاه را در خاطر داشته، اين شخصيت حماسي را چنين. خوردمي

و از بـرو مادران قشقايي نام نامي قهرمان بويراحمد را براي پسران خود برگزيدنـ«: كشدبه تصوير مي  د
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لهراسب فاتح، لهراسـب شكـست ناپـذير،«). 225: 1368بهمن بيگي،(».ق آبي آويختند دوششان منجو
و قشقايي را در هـم شكـسته بـود، معبـود  و سپاه بختياري و فارس لهراسبي كه يك تنه قشون تهران

جا«ينا). 224:همان(».مادران قشقايي گشت  و خـانوادگي، از نـب مـردم لهراسب بـدون نـسب ارثـي
كي. ملقب گرديد»كي«بويراحمد، به لقب محترم  خسرو، همان لقبي كه در تاريخ ايران باستان خسرو را

و كاوس را كي قباد را كي  فاتح«پس از جنگ تنگ تامرادي بود كه ). 331: همان(»كاوس كرده بود قباد
و رستم دستان بود،. لهراسب بودكي. نام آور تامرادي، ديگر لهراسب نبود   فقط با اين تفاوت كـه افـسانه

و واقعيت اين است كه توصيفات بهمن بيگي در باب كي ). همان(»داستان نبود لهراس، نـه تنهـا مبالغـه
و هم در قصه  و داستاناغراق نبود، بلكه اين فرمانده هم در اشعار محلي شـد ها بـه سـرعت متجلـي ها

).2536 طاهري،:براي نمونه بنگريد(
مييآنچه، شيخ عل هـا در عهـد كند، مبين اعتقاد عمومي بويراحمدي مراد در اشعار خويش توصيف

و سالكي :از جمله. ها بعد از اوستلهراسب
)1() شيري مثل لهراس جنگ نكرده استةچجنگ در گرفت در دورگ مدين، قُله كله قندي(

و حضور بويراحمدي ها به طرفداري از امام قلي . خان ممسني استاشاره به جنگ دورگ مدين
و شيهه اسب بور است، نه بانگ باد( )2() سنت شبيخون زدن را لهراس نهاده استينااين ناله

ارزش رزمي كي لهراسب به حدي در اوج بود كه با وجـود سـنت شـبيخون زدن در ادوار مختلـف
و قبايل آن  و نزد اقوام م-از جمله بويراحمد-تاريخ ايران نسوب به كي لهراس شاعر دوست دارد آن را

لهراسب در اردكان به نيروي نظامي زدند، مايه اعجاب ها به فرماندة كي شبيخوني كه بويراحمدي. نمايد
و خسران فراوان آنان گرديد  يك«سرهنگ فولادوند در مطلبي مستقل با عنوان. نظاميان شبيخوني كه

بـ»شب خونين به وجود آورد  را- در اردكـان-ه اردوگـاه نظاميـان، داستان يورش شبانه بويراحمدي ها
پيـشتر اشـاره شـد).61-65و10-12: 1349فولادوند،: براي اطلاع كامل رجوع شود(است داده شرح
كـاملاً«اردكـان شـبيخون: از فرماندهان حاضر در حادثه مزبور، معتقد است» جان پولاد«سرهنگ كه 

و جنگجويي ها» قدرت پ(»نشان داد«را بويراحمدي ).74: 1385ولاد، جان
كم( و اردو درون تنگ است كي لهراس سر جرسال دال بخورد، نعشصدتار -سنگ منـگ مانده از
)3()هست

و نظاميـان بـود، بـه گفتـه و خونين بويراحمدي هـا نبرد سنگ منگ كه از درگيري هاي سنگين
شب«سرگرد عزيزاالله پيشداد كه خود حضور داشته،  و يك و15«باو تقريباً ادامه يافته» دو روز  كـشته

البته سرهنگ جان پولاد، درگيـري در ). 178: 1373بيات،(است از نظاميان پايان پذيرفته» زخمي 120
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مي» از ظهر تا غروب«گردنه سنگ منگ را ).74: 1385جان پولاد،(كند عنوان
و خان دم پير ساكنه) ديدبان=(قراول( در محاصـره] انيشـيب[لـشكر امير حكومت/ نوبت به نوبته

و در تنگه گير افتاده ).4()كي لهراس
اشاره شاعر به محاصره نظاميان حكومت پهلوي به فرماندة امير لشكر شـيباني در تنـگ تـامرادي

اي كه لشكر رضاشاه در تنگ تامرادي بـا آن مواجـه اند، در محاصره چنان كه منابع نظامي نوشته. است
د  و درجه و فلاكـت شد، صدها تن از افسران و بـه سـختي و مـصدوم گـشتند و مجـروح اران، مقتـول

و بحراني هزاران نظـامي رضاشـاه در تنـگ(شوند توانستند از مهلكه رها  براي اطلاع از وضعيت وخيم
و البـرز،/ 179-185: 1373بيـات/75-82: 1385جان پولاد،: تامرادي، رجوع شود به  : 1355كـاظمي

115-109.(
و هماهنگي با رضاشاه در تهران روايت نظاميان حاكي و ترفند فرماندهان ستون محصور  از تلاش

امـا).61-62: 1348فولادونـد،(انـد نشيني است كه سرانجام موفق به گريز از قتلگـاه شـده براي عقب
 به رهبري ناصرخان قشقايي فرزند بزرگ-هاي قشقايي همراه ستون ها معتقدند كه؛ چريك بويراحمدي

و اجازة عقب نشيني نظاميان شدند-الدولهصولت و خواهان اتمام جنگ  با سران بويراحمد تماس گرفتند
.كه نهايتاً پذيرفته شد

ــشكر شــيباني از و اذن خــواة اميــر ل ــامرادي ــشكر رضاشــاه در تنــگ ت در خــصوص محاصــره ل
. بيت زير سروده شده است-خاصه كي لهراس-ها بويراحمدي

من( و اجازه به و عفـو برايـت بـروم/ بده تا از تنگه در آيمكي لهراس اذن  پـيش رضاشـاه بخـت
)5()بياورم

و سوگند شفاة است كه به نام امامان» بخت« مي-)ع(يعلبويژه امام-به معناي تعهد شـود بسته
مـراد، برخـي اشـعار شـيخ علـي. هند كه رفع خطر شده استدو به طرفي كه در خطر است اطمينان مي 

و كيبيانگر قدرت رزمي و شكست هزاران نظامي اردوي رضاشاة است شهامت جنگي .لهراس
 لهراس دادشـان بـه دم تيـر شـوجر كـه التيـام پيـدايك/شش هزار اردوي شاة، رسيد تل اسپيد(
)6()نكردند
دميدسفكي لهراس جقه( )7() شير جر مي كند با توپ شصت تيرهمچون/يرپ، آمد
و خان رفته( و پـار كـردهيك/ به لنده حكومت در بهبهان است،  لهراس نايب هاي نظامي را لـت
)8()است

و سران آن بود اما، مرگ كي واقعيت آن است كـه. لهراس مساوي با پايان قدرت عشاير بويراحمد
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و مبارزه را از دست دادند اي كه كي از همان لحظه لهراس كشته شد، جنگجويان بويراحمد پاي مقاومت
خ  و شدو حاكميت مستبدانه و ممسني شروع هـر چنـد سـه. شن نظاميان بر قبايل بويراحمد، كهگيلويه

و ديگر اقـوام، عليـه حكومـت يـاغي لهراس، باز چند نفري از بويراحمدي چهار سالي پس از قتل كي  ها
و خلع رضاشاه دوام يافت  و تا سقوط و جنگيدند، اما حكومت نظامي متزلزل نشد مـراد شيخ علـي. شدند

ميدر بيت زير  كيبيان و قدرت خاني بر افتادكند كه بعد از كشتن .لهراس نظام
كيبعد/ زين طلا، داخل زين طلا، ركاب كوتاه( )9()لهراس، خاني بر افتاد از كشتن

لهراس سروده شـده كـه متأسـفانه سـرايندگان آن علاوه بر اشعار پيشين، ابيات ديگري درباره كي
مي. مشخص نيستند  و بويراحمدي رترين بيتي كه از زبان كي رسد، مشهو به نظر هـا را لهراس گفته شده

مي» ياد«همواره به  كهاو فرا :خواند، اين است
 ديـده بچـه لـري بـا شـاه كنـديكـ/ بويراحمد يادم كنيد بيشتر در خصوص جنگ تنگ تامرادي(
)10()جنگ

ص: 1359نامه نـور،(است بيت بالا در بسياري از منابع مكتوب مندرج /13: 1362 غفـاري،/بـي
اما آنچه در اينجا ذكرش خالي از لطف نيست، نقل خاطرة بهمـن بيگـي از شـعر ). 135: 1381، ينيحس

مي. مزبور است  ، كـودكي بـا)گيـوي كـي(يـدگيويقادر يكي از مدارس بويراحمد از طايفـه: نويسدوي
و آهنگي شيرين شعري مي و زلال از او خواستم كـه. در آن بود خواند كه نام نامي لهراسب صداي بلند

و با خطـي خـوش،. وسايل نوشتن در دسترس نبود. شعرش را بنويسد  با نوك چوبي كه به دست گرفت
:برخاك نرم راه نوشت

» ديده بچه لري بي شاه كنه جنگيك/ بيراحمد يادم كنيت، بيشتر سرتنگ«
).333: 1368بهمن بيگي،(

م و غير محلي ابياتي ضبط گرديده كـه عبـارت گذشته از شعر مشهور فوق، در منابع ختلف محلي
:است از
)11() بخورد كشته نظامي) لاشخور(دال تا صد سال/كي لهراس، پسر الياس، شوهر گلابي(

)10: 1362غفاري،(
 بويراحمد تـا كهگيلويـه قـشون حركـتاز/بلوط سبيل تاب مي داد) درخت=(دار كي لهراس زير(

)12() دادمي
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و درگيرييياغ و در اشعار فوكلوريكگري  هاي ميرغلام شاه قاسمي
 به بعد با نيروهـاي نظـامي 1303يهاميرغلام يكي از جنگجويان نامي بويراحمد بود كه از سال

و به اصطلاح رايج او سيدي از سادات شاهزاده قاسم بويراحمد بود كه يـاغي.شد» ياغي«درگير گرديد
ي   اكـرم،)سـرگرد(يـاور. مي داننـد 1303 در سال»ياور اكرم«ك نظامي به نام گري او را از زمان قتل

و اطلاعـي از و جمعي را كـه بـي گنـاه بـوده براي پيگيري شكايت يك شاكي به حوزة بويراحمد رفته
و آزار قرار داده است  شهرت عمـومي دارد كـه اسـب سـرگرد. اموال مسروقه شاكي نداشته، تحت فشار

و در هر خانه اي كه ياور اقامت اكرم، معتاد جوجه  گزيد، علاوه بـر غـذاي خـود، خـوراكيم كباب بود
و تعذيب مردم محل به حـدي رسـيد سخت.شدبايست تأمين مي مخصوص اسب هم مي  گيري سرگرد

و تصميم به قتل ياور گرفـت- از جمله مير غلام-كه بالاخره طاقت برخي افراد  البتـه يـاور. به سر آمد
و مهمان اكرم كه از  استفاده كرده بود، با دريدگي درخواست زني از زنان آبـادي نوازي مردم سوء سكوت

و بـا گلولـه بـه زنـدگي. نمود بنابراين، ميرغلام جوان كه خويشاوند بزرگان ده بود، دست به اسلحه برد
و مأموران گرديد. اكرم پايان داد  و درگير با حكومت راه او شـدند، اي كه هم ـدسته. وي از آن پس ياغي

. نامي نيز مدتي به او پيوسـته بـود» لهراسكي«نخستين گروه منسجم ياغيان بويراحمد بودند كه حتي 
و كناره يك نظـامي ارمنـي بـه. گيري از يكديگر گرديدهرچند اختلاف طرفين خيلي زود موجب جدايي

انتظامـات بـود، در پـيو در منطقه ممـسني مـسئول- كه معروف به فساد اخلاقي بود-خاننام حاجي 
و ميرغلام برآمد  و سركوب مير مذكور از. دستگيري اما در چند درگيري مستقيم با ميـرغلام، يـك بـار

و فساد اخلاق خود  و به سزاي اعمال ننگين و بار ديگر به قتل رسيد بـراي(يدرس ـناحية گردن مجروح
و اقدامات ميرغلام رجوع شـود   تابـان/262: 1378غفـاري،/59-64: 1368اكبـري،: اطلاع از زندگي

آنچه دربارة اقدامات ميرغلام در اشعار منعكس است، بيشتر مربوط بـه ايـن ). 228-238: 1380سيرت،
و نشان بيت نخست از ابيات شيخ علي. دو درگيري است  و بقيه از شاعران بي نام بيت شـيخ. مراد است

و حاج علي و زخمي شدن نظامي مذكور از ناحيهيمراد، مربوط به درگيري نخستين ميرغلام خان ارمني
. گردن است

)13() گلوله داخل گردنت كار مير غلام استيناارمني پول به تو حرام استحاجي خان(
.مابقي اشعاري كه دربارة ميرغلام گفته شده، از شاعران گمنام است

و سرود شادي( م[مي خواند» بايه بايه«مير غلام بانگ مي زند حاجي خان را كـشته]:ي گويدو
و زير  )14(.)نهاده است) درخت=(دار ام
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مي( مي»كركري«سرينظام/ كردميرغلام زير دار بلوط چاة دم )15()كرد مثل بز رم
و حركت او در اين بيت شاعر در مدح ميرغلام بيان مي  حتـي چـاة درسـت-كند كه هرگونه اقدام

مي-كردن و ترس نظاميان و آنها را متواري مـي كنـدگ موجب رعب از. ردد » سـر كُركُـري«مقـصود
و سـبد ماننـد» كُركُـر«اي محلي به نام هاي آهني نظاميان است، كه به اعتقاد شاعر، شبيه وسيله كلاه
. است

).16() پسر ميرغريب ريه ات را در مي آوردغلام/ حاجي خان، نيا نيا نه پارسال است(
و حاجي خان دارد كه پارسال جـان سـالم بـه در احتمالاً شاعر اشاره به درگير ي نخستين ميرغلام

و اگر امسال بيايد كشته خواهد شد .برده بود
له( ويحـاج/ راس باتوليميرغلام بانگ مي زند و تـو اقـدامي نمـي كنـي يبـ خـان را كـشته ام
).17()خيالي

و دو اقد اوعلاوه بر ابيات لري، اشعاري به زبان فارسي دربارة ميرغلام و حاجي-ام مهم  قتل اكرم
او-خان و زنـدگي و عاميانه مي نمايـد، ولـي بـه عملكـرد  سروده شده كه هرچند در برخي موارد ساده

يم نظامي ميرغلام است، اشارت-در ذيل به بخش هايي از آن كه بيانگر حيات سياسي. پرداخته است
.رود

آمــبديدن« ســد نظامــد اك كــهـواري  دارــرم نامــ نامش بدي
ب زبانش اين ره رسيدي همان رهرواندر  ود، دلشبدگمانــ به كج

ن گفت اي بي وفاــ اكرم چنيبهورااللهــن داد ايمــش چنيــجواب
چــبگفتا، نظام ماي و پشمــ قوام تفنگــه خواة به كلاــي  ...ي

بــيكي زن بيام  در اين زمان اكرم چه كردستكهه پيش غلامـد
آ غچه گفتار خي بمانــدـلام را رسيدن زن و  ره بديدـــ از تعجب
ب يكـبزد دست شــسي منمارمنييــر زن يـاه قاسمـد سادات

گكهم خورد بر جد خود در زمانقس كشـ نابود سازيم  ...انــردن
تمبهان تفنگ قوامــفشنگ راند مي »امــ اكرم بگفتا كه عمرت

).131: 1381حسيني،(
م ميدر خصوص درگيري و حاجي خان ارمني ابياتي نيز گفته شده كه به برخي اشاره . شوديرغلام

ز لشكر رسيد...« رـ بايد كني غلام را دستگيكهكه از او خروشي
بــبگيريد بياري  من نمايم به گردن كشان خبرم غلامــه پيشــد
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مـــبدارش زن مثـــم رهــ كارش بگردد تباه يكسكهال برهــن
ف بشداهـــي پيروز در رزمگــد حاجـنش داـ جان پاكش به يكسر

]؟[ينزم از اسب به روي يفتادبرـي غلام آن دليـــبزد تير، جنگ
غلــچه دي » اميد من را مكن نا اميدكهدــام را، آة كشيــد او
: در جواب او مي گويديرغلاممظاهراً

ت« بسـبكردند بر  عباس رحمي نكردي بر ميرتوماسي التــو
بدتووي شاهزنان را تو بردي به ارد  آمد به راه بد كرده بودي

و جان شد تماميد ببري، غلامــن حاجـبيامد به بالي  عورات
ديــپراكنده گشتن  شد بر اسب حاجي سوار غلامارــد در آن

ك »...ز حاجي نگشت پايدار سپاةارزارــچو غلام پيروز شد در
).132-133:همان(

م و توجيـه علاوه بر اشعار و مقتولين او، ابياتي نيز در توصيف شخصيت ميرغلام رتبط با مير غلام
از-مبارزه او با نظاميان  و قهرمانان ديگر، و ننـگ« كه مثل بسياري جنگجويان -اسـت» بهر نـاموس

.سروده شده است
سي« و دشمن كشي غلامـيد سادات شا قاسمـغلام  مرد جنگي

ك و تنها چه كــ سيد شا قاسمسرـردغلام يك نفر بود ردـي زنده
و گردن و از خان ر جوانــرس آن دليـتيش نبودكشانكه از شاه

خ و از نــكه از شاه مي منمــامان مبريد  رغلامــ مرد جنگي، منم
و ننگغلامي كه از بهر نام سيد نخوابـوس  ان پلنگـ يك شب به

 ....ستوه از جنگ جنگان نبودشوكه بودش در آن پهن كوهغلامي
شاـچ »... بكردند گروه ها گروه تعجبــد بر تيغ كوهن بپريهــاو

)132: همان(

كيياغي  لهراسبگري يا اعتراض ايلات بعد قتل
ميحقيقت آن بود كه سياست شد، باعث بـروز هاي دولت مدرن با آن سرعتي كه به ايلات تحميل

. هاي دولت مـدرن نداشـتند اي به سياست از طرفي هم ايلات علاقه. مشكلاتي در منطقة بويراحمد شد 
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دار شوند، شغل بومي خود را دنبال كننـد خواستند مانند اجدادشان بزرگ شوند، ازدواج كنند، بچه آنان مي
م  راو از طرفي هم در زادبوم خود آزادانه زندگي كنند، اما دولت و سياسـي درن اين نوع رفتار اجتمـاعي

مي. پسنديدنمي و اين تقابل تا به آنجايي ادامه يافت كه يكـي از پس جدال ايل با دولت تداوم پيدا كرد
و اين روند به اجبار بر ضد ايلات در حال انجام بـود  و تسليم شود اكنـون. دو طرف از ميدان به در رفته

مطسياست و طوايف در ايران قرار گرفته بودهاي انگلستان نيز بر . يع كردن تمام اقوام
و خوانين بـاقي 1309لهراس در اواخر آذر ماه بعد از قتل كي ، ةبت رزمي بوير احمد درهم شكست

و كهگيلويـه«از همين زمان. مانده تسليم حكومت شدند و» حكومت نظـامي بهبهـان رسـميت يافـت
نظاميان حكومت مركزي رضا شـاه بـا اسـتقرار. مستقر گشتنيروهاي نظامي در تل خسروي بويراحمد 

و مراقبت بر عشاير بوير احمد  و تأسيس شهرك، مركز مهمي براي تسلط واحد هاي اداري در تل خسرو
و در نبود مبارزان نامدار، بي محابا عمل كردند  تل. تشكيل دادند نخستين حاكم نظامي بويراحمد كه در

و منطقه را وجهـه همـت خسرو مقيم گشت، سرهنگ جها  نباني بود كه از همان آغاز، تغيير هويت مردم
و در مكانهاي مختلف بـوير احمـد نظيـر دشـت روم، دسـتور. قرار داد  وي اسامي دهات را نيز تغيير داد

ر  و برخي دهات و فرزندان گذاشت اسكان عمومي صادر كرد جهان آباد، امير آباد، حسين«:ا به نام خود
و منصو  از اين به بعد طايفه سپرده«:اي به كدخداي دشت روم، به صراحت نوشت او در نامه.»ر آباد آباد

صـفي/ 227:1368غفاري،(»به شما ديگر نام قايدگيوي نداشته، بلكه رعيت جهان آباد دشت روم است 
و نادرسـت خـويش، بـه اعـدام هـاي ). 298-297:1368نژاد،  به علاوه، سرهنگ نظامي با رفتار خشن

و وحـشت همگـاني در دل عامـه انـدازدب و فقير دست يازيد تا رعب و بي دليل اشخاص ذليل . يرحمانه
جانشينان سرهنگ جهانباني، غالباً نظير او عمل مي كردند تا بـدين طريـق سـلطة حكومـت نظـامي را

و بلامنازع سازند  ين را نام مي بـرد كـه در سـال هـاي نخـستتن21تعداد يك نويسنده بومي،. قطعي
جرم برخي از آنها بسيار سبك ). 266-267: 1378غفاري،(يدندگردحاكميت نظامي در بويراحمد، اعدام

و توهم ديگران تيرباران شدند  و يقيناً جهت ترس به.و عادي بوده بـه جـرم» گـدا«نـام مثلاً، يك نفر
و تيرانـدازي«به اتهام» ملاعلي مردان«دزدي يك ميش، ديگري به اسم  ، سـديگر بـه نـام»اغتشاش

و اعـدام گرديدنـد» هشت تير فـشنگ«فروش به علت» خانبابا سي سختي« (محكـوم / 267:همـان.
و بي رحمي ها، كاملاًٌ آشكار بود كه بـاز مردانـي).25-41: 1388طاهري، با اين گونه سخت گيري ها

و پيكا  و در صورت امكان دست به اسلحه و ياغي خواهند شد خيلـي.ر خواهند گشوداز بويراحمد فراري
و تعداد ياغيان بويراحمد چندين برابـر عهـد قاجـار گرديـد  و. زود همين گونه نيز شد در ميـان ياغيـان

و ولـي خـان ايزدپنـاه 1310جنگجويان بويراحمد از   كـه- به بعد، دو برادر ناتني به نام هاي علي خان
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كيَ داشتند و يـاغي گـري. ورتر شدند از همه مشه-چون از طايفه كي گيوي بودند، لقب شروع تـواري
و غيرقانوني حكومت نظامي منطقه بـود  در. آنان، تنها در نتيجة ترس از برخورد هاي ظالمانه آنهـا كـه

و سنشان حدود  و اجحـاف حاكمـان نظـامي را بـه25تا20اوان جواني بودند  سال بود، وقتي خشونت
- چنـد كيلـومتري مقـر حكومـت نظـامي-حمـد عينه ديدند، از محل سكونت خويش در دشـتروم بويرا

 در طي مدتي كـه آنها.و در نزد دايي هاي خود كه از مركز نظامي فاصله داشت، توطن گزيدنديمتوار
و سياره ها  چريك هـاي مـزدور–در حال ياغي گري بودند، چند درگيري مستقيم با مأموران حكومت

و غالب بودند انجام-محلي و درگيـري هـاي متعـدد بـرادران. دادند كه اغلب پيروز با وجود اقـدامات
و يـا در يادهـا  و مضبوط در باب آنها اندك اسـت و سياره هاي محلي، اشعار منقول  ايزدپناه با نظاميان

.و روايت نشده استنمانده
در اين باره، پنج بيت معروف در منابع محلي مكتوب گشته كه ابتدا يعقوب غفاري بـه ضـبط آنهـا

 است كه در سه بيـت آن، بـه همـسر كـي جالب. ته، سپس ديگران به تكرار آن پرداخته اند همت گماش 
و مبـارزه مـي كـرد-»خان قزي«نام علي خان به و كمر زندگي اشـارت- كه مدتها همراه آنان در كوه

و شاعران گمنام قوم نشان داده اند كه نقش زنان جنگجو را نيز در نظر داشته انـد  يـك نويـسنده. رفته
 بومي، علاوه بر اين پنج بيت، اشعار زيادي را در كتاب خويش منسوب به اين دو برادر نموده، كه به نظر 

و يا تحريف شدهيم ). 686-687: 1381مجيـدي،(هستند رسد برخي از آنها تغيير يافته ابيات ديگران
و مورد وثوق پرداخته مي شود، سپس برخي ابيا  ت كمتر تغيير يافتـه ارائـه در اينجا ابتدا به ابيات قديمي

.مي گردد
و اين هم سه تيرمتو) برادر(يكاكااين(  به اين شاه نمـي كـنم غيـر از اينكـه خدمت/ فوج زنم
).17()بميرم

به احتمال زياد، شاعر بيت بالا را از زبان كي ولي خان در باب برادرش كي علي خان روايت كـرده
ان  واقعيت ايـن اسـت كـه. د، تا زنده هستند به شاه خدمت نكنندو آشكار نموده كه تصميم جدي گرفته

و خـدمت  و نه محمدرضاشاه، ةچ گاه با حكومت سر سازگاري برادران ناتني ايزدپناه، نه در عهد رضاشاه
و البته تاوان آن را نيز دادند .نگرفتند

به( را] قطار[قد علي خان زده را به خاقانچي بزن، بگو كو عيوضبانگ/ دو رديف )18(.)ي ات
و سياره هاي مزدور محلـي و برادرش با جمعي از نظامي ها اشاره شاعر به درگيري كي علي خان

و  امنيه فرمانده تعقيـب كننـدگان) خاقاني؟=(يخاقانچاست كه در اين مصاف عيوضي نامي كشته شد
.هزيمت يافت
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و ولي خان دو شير( و بي باك=(يناشعلي خان آنها بـي بـي خـان) ماده(سلا/ هستند) نترس
()قزي است كه زد توي ماشين  و تيراندازي شجاعانه بي بـي شاعر)19()همانجا.  مي خواهد جنگجويي

و تبيين نمايد و كي ولي خان تصوير .خان قزي را همانند مردان بي باكي چون كي علي خان

را زرديرش/ علي خان بزن بزن دستت نلرزه( )20()بسته بي بي خان قزي، قله ها
)21() قزي به من برسان توبره فشنگي خان/بالاي سرم دور مي زند بالون جنگي(

و كي ولي خان گفتـه شـده، اشـاره علاوه بر ابيات فوق، به اشعار ديگري كه به نام كي علي خان
: مي شود
( امنيه، رو كرده اند به سـنگر سواران/ علي خان گفت ولي خان جلويت را بنگر( : 1381مجيـدي،)

686()22.(
و ولي خان هر دو كا كا هستند( )23() جر با امنيه ها هر دو جلودارنددر/ علي خان
و ولي خان در سنگر نشسته انديعل/خان قزي هم چون شير ماده قطار بسته است( )24() خان

 بازتاب آن در اشعار محليواقدامات عمومي حكومت رضاشاة
و سرنوش و در جدا از حوادث مهم و تـأثير فراوانـي برخـوردار بـود ت ساز كه براي مردم از اهميت

و زبـان عامـة اشعار شاعران محلي بازتاب يافت، برخي اقدامات عمومي حكومت رضا شاه نيز در ذهـن
و ادبيات ويژه خود را به وجود آورد  و تبـديل آن بـه لبـاس. بويراحمد رسوخ پيدا كرد تغيير لباس محلي

و اسـكان اجبـاري، متحدالشكل ملي،  و كلاه بومي، كشف حجاب، تختـه قـاپو و قبا  كنار گذاشتن شال
و سياه چادر محلـي بـه»اجباري«طرح خدمت سربازي يا همان و سوختن سرپناه و پاره كردن ، گرفتن

و مواردي از اين دسـت، عمـوم و اختياري عشاير و قشلاق آزاد نام بهون، خلع سلاح، ممانعت از ييلاق
در هر منطقة عشايري، جمعي نظامي بـا عنـوان انتظامـات محـل، حـضور. را به ستوه آورده بود عشاير 

و در واقع خود را صاحب اختيار هستي عشاير مي دانستند  و مستبدانه داشتند و. مستقيم به زعم حكومت
و ستمگر آن، عشاير مي بايست آن گونه كه حكومت مي خواست  آن نمايد، نـهي زندگ مأموران متعدي

و محيط زيستش ايجاب مي كـرد بويراحمـد،1320 تـا نيمـه دوم 1310از. گونه كه خود دوست داشت
و مزاحمـت  و مهجـور در لـواي مراقبـت و محبـوس و اختياري پيشين را كاملاً از دست داد محيط آزاد

و كوه رو نيز كه برخي در نتيجه فشار نظاميان. نظاميان خشن منزوي گرديد  و ياغيان كوه نشين  فراري
و دايم محافظت و سياره هاي مزدور محلي تحت تعقيب بودند ياغي شده بودند، از جانب مأموران دولت
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ويبار.و نگه داشت خود را مد نظر داشتند و خانواده، سـكوت محـض و حراست از خود ، راه چاره حفظ
و اميدواري بود و صبر و=(يجبـاراماليات هـاي تعيـين شـده، پـذيرش. تمكين اوضاع جديد سـربازي

، تحويل هر نوع سلاح، تحويل سياه چادر ها، تغيير لباس، اسكان اجباري در سردسير وگرمسير)مشمولي
و تمرد بودو و غير قابل ترديد و نة نظاميان واجب الاطاعه و بـيش. هرگونه امر اين اوضاع عجيب، كم

و اعتراض عموم را نسبت به وض :ع موجود آشكار ساخت؛ از جملهدر اشعار بوميان انعكاس يافت
و نخنديد( و نه شال ببنديدنه/ تا دوره امنيه هاست، نگوييد .)25() كلاه به سر بگذاريد

و تطاول نظاميان و بـر-كه در عهد رضا شاه امنيه نام داشتند-چون تعدي و مـرزي نداشـت  حـد
و خنديدن«تمام هستي عشاير تسلط يافته بود، شاعر م» گفتن و خنديدن را نيز نع كرده بود؛ زيرا گفتن

و به زعم شاعر  و زيستن بود و نشاني از شادي -كه گمان بسياري از عـشاير بـود-نمادي از حيات افراد
تغََير مي دانستند و و آن را دليل تمرد مصرع دوم بيت، خود. حاكمان حكومت بدين حد نيز راضي نبودند

ه  و و از اصلاحات عمومي ميواقعيتي محض بود مرسـوم شـدن كـلاه.شد مه جانبه رضا شاه محسوب
و معـين-و مدتي بعد كلاه شاپو-پهلوي  و عـشاير، از اوامـر مؤكـد و نيز عدم شـال بـستن روحـانيون

و بخشنامه ابلاغ و تبديل آن به لباس. اجرا گشتو حكومت بود كه به صورت قانون تغيير لباس محلي
و دست پا گير عشاير در عهد رضا شاه بـود ملي مورد نظر حكومت، از اصلاحات آزا  نـسبت بـه.ر دهنده

و تا جايي كه امكان داشت، مقاومت مـي ورزيدنـد  و معترض بودند امـا،. اين تغيير، عامه عشاير ناراضي
و با تغيير لباس نيز به تدريج تغيير  و اجبار دولتيان ناگزيرشان مي كرد تا تسليم شوند و هويت شكلزور

و اعتراض بويراحمدي ها از اصلاحات عذاب آور مؤكد بـوداب. مي دادند (يات زير مبين نارضايي تقـوي.
)349: 1377مقدم، 
كن( كنبه/ آسمان تو درز ببر، زمين دهان باز و شلوار به پا )26() من مي گويند گيسوانت را ببر

ش و لوار به پا نمودن اين شعر از زبان زن ودختري عشايري سروده شده كه از گيسوان كوتاه كردن
و متعجب است  و متنفر و دهـان بـاز. بيزار و زمين را خطاب قرار مي دهد كه شكاف بردارند وي آسمان

و مخفي شود  و پوشـيدن. كنند تا او متواري و«شعر ديگري كه در خصوص تغييـر لبـاس محلـي كـت
و درخواستي الة دارد، تا مگر» شلوار .از اين اوضاع نجات يابندفرنگي گفته شده، مضموني طنز آميز

).27()اي خدا زير وارو كن تخت رضا شاه/كت كوتاه، شلوار بلند، داره تماشا(
و شلوار بلند«بودن» تماشايي«اشارت شاعر به طنز تلخ مـستتر در آن را آشـكار مـي» كت كوتاه

كهبه.سازد رضا شاه را واژگون» تخت« علاوه شاعر به نمايندگي قوم مظلوم خويش، از خدا مي خواهد
و اين دعايي بود كه به نظر مي رسد پس از چنـد سـال اجابـت شـد  رسـول پرويـزي در داسـتان. كند،
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را» شلوارهاي وصله دار« كه در كتابي به همين نام چاپ گرديده، طنز تلخي شبيه شعر بويراحمدي هـا
و تصوير كرده  د).72-78: 1357پرويزي،(است ترسيم و هـم دوره رضـا شـاه، هـم وره شـكنجه بـود

و نـشان. شلاق و حماسه را بـه خواننـده عرضـه مـي دارد  شاعر عشايري در بيت زير تركيبي از عشق
و . جايگزين آن شده است» شلاق«مي دهد كه سلاح ها از دست رفته

در(  دوره تفنـگ عثمـاني اسـت، دوره شـلاقنه/ واجب طلاق است) آباديمان=(مالمان يك گلي
.)28()است

و را»وداع با اسلحه«شاعر محلي، ضمن بيان اختتام دوران تفنگ و شـكنجه ، دورة نـوين شـلاق
از يادآور و و گل گون محل-» گل مال«مي شود و او را واجب طـلاق- شاهد زيبا رو  گلايه مند است

و چون آزارش داده، سزاوار» گل مال«معلوم نيست، اين. مي داندو رهايي  طلاق گرديده، از آن او بوده
و لازم است گل از او جدا گردد . يا در بند كسي است كه در خور گل نيست

عـشايري. ماليات گزاف از عشاير بود اخذ-هاي گذشته مثل دوره-از موارد ظالمانه عهد رضاشاه،
و  و بـه فقـر  كه در نتيجة سياست نادرست اسكان اجباري، بـسياري از دام هـاي خـود را از دسـت داده

اين موضـوع در اشـعار. فلاكت گراييده بودند، مي بايست ماليات سنگين حكومت را نيز پرداخت نمايند
(معدودي آمده است ).83:همان.

و/جناب آقاي سرهنگ زره پوش(  كي ديدي بلوط بچينـي، امـا بـرنج بِـدة بابـت بهـره مالكانـه
و بهبه ـسرهنگ.)مالياتش بـاور،(بـود 1320 تـا 1316ان از سـال زره پوش فرماندار نظامي كهگيلويه

1324 :21()29(
و پيگيري شد، در سال) سربازي(=»اجباري«يه قض  به جد در 1306كه از اواخر دوره قاجار مطرح

خـدمت(=»اجبـاري«تقريباً در تمام نقاط كشور، نسبت به قانون. استان هاي مختلف كشور اجرا گرديد
و نارضايي پيش) سربازي و نارضـايي رجـوع شـود(آمداعتراض : براي اطلاع از نمونـه هـاي اعتـراض
شيخ عبدالرسول نيرشيرازي نيز در مـشاهدات عينـي خـود، داسـتان نظـام ). 892-928: 1390هاشمي،

و پيامد هاي آن را در فارس به اختصار بيان كرده  ).96-133: 1387نيرشيرازي،(است اجباري
مييو :گويد در دو بيت كه گويا خود سروده
س« و شش به شهور در و سيصد  شاه نظام زور آمد دستوراز/ال هزار
پز حــ اندوه )96: همان(» پديد وحشت روز نشوريدگرد/ه مامــزن پسر نالــدر

و در اشـعار بويراحمدي و ناراضـي شـدند ها نيز از جمله مردمي بودند كه از ايـن موضـوع نگـران
و تخالف خود را نشان  و. دادندخويش اعتراض براي يك بويراحمدي فرزند پسر مؤثرترين بـازوي كـار
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و چرخاندن امور زندگي، نياز بـه مـرد داشـت. قدرت بود بنـابراين از دسـت دادن. تلاش سنگين روزانه
و خلأ پر ناشدني بود  اين مصيبت زماني دو چندان مي شد كه تنها پـسر. مردي از خانه، مصيبتي بزرگ

و مختل نمايند خانه را به اجباري ببر  و زندگي خانه را فلج و چرخ اقتصاد در. ند وقتي تك پـسري يتـيم
و ستم محض بود كـه او  و خواهراني نازنين داشته باشد، از ديد عموم بي انصافي خانه، فقط مادري كور

(ببرند» اجباري«را به سربازي  .)69: 1362غفاري،.
و دوتا خواهر ناز( و بردم در فوج سربازياجبار/ خودم بودم، يك مادر كوري )30() آمد

و به سربازي اعزام مي و از اينكه برخي پسران جوان كه نامزد داشتند شدند، نگران نامزد خود بودند
و غصه  ميممكن است طي دو سال دوري از خانه، نامزدش را به كسي ديگر بدهند، غمگين . گـشتند دار

و اج و دوري از نـامزد بيت زير از زبان جواني كه نامزد دارد بـار حكومـت رضـا شـاه او را بـه سـربازي
و از شاه مملكت سؤال مي نمايد كه بعد از او نامزدش نصيب كي مي شودمي فرا بـا. خواند، سروده شده

و مقصر اصلي قلمداد نمايد  و. اين پرسش محتاطانه، مي خواهد شاه را عامل مگر نـه شـاه حـاكم كـل
(صاحب اختيار سراسر مملكت است ).همانجا.

نا/رضا شاه، شاه پهلوي، لباس ابريشمي( )31()؟مزدم براي كيستبردنم به سربازي،
و سنگين سربازي، به ويژه عدم مرخصي آنهـا طـي دو سـال خـدمت، بـر دوري از مقررات سخت

و بيش از پيش آن را غير قابل تحمل مي نمود و موطن اضافه مي شد .خانواده

 محلي به سياستهاي رضاشاهاعتراض منظوم روحاني
و اصلاحات رضاشـاه را بـا و معترضانه اقدامات يك روحاني محلي بر مبناي ديدگاه خود، منتقدانه

و) مير علي صفدر(وي سيدعلي صفدر. زبان شعر زير سؤال برده است  تقوي از سادات مشهور كهگيلويه
و تبليغ اموردين  و شرعي، اشـتغال داشـت بويراحمد بود، كه سالها در منطقه به ترويج او كـه در سـال.ي

و نجف تحصيل كـرده بـود سالگي وفات يافت، در حوزه63و در سن 1317 . هاي علمية كازرون، شيراز
و تنهـا نمونـه هـايي از آن در كتـاب تـاريخ سياسـي«اشعار انتقادي وي، به طوركامـل منتـشر نـشده

و اقـداماتي نظيـر اشـعار ). 398-404: 1377تقـوي،(آمده است» كهگيلويه وي بـه اسـتبداد رضاشـاة
و .پرداخته است... متحدالشكل كردن عموم، خلع لباس روحانيون، كشف حجاب، فرنگي مĤب شدن

 خلق وقت امتحان استيبرا/ مسلمان دوره آخر زمان است«
رابه/ نمايان كرد دشمن كين خود را  ... مردم وانموده دين خود
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 ذلت دين پيمبريبرا/ اعادي متفق گشتند يكسر
 آگه شويد يكدم شتابيدزخواب/ مسلمانان چرااين دم به خوابيد

رااگر/ عمامه تاج اسلاميست ما را  بردند شرافت نيست ما
 مي كنند آن قوم بي دينيلتذل/ پس از خلع لباس طرح آيين

، مردن به از اين زندگانييقين/ ذليلان را نباشد كامراني
و چون ترا آرند درب و فرزنديندار/ندبه چند  اختيار مال

و هم پريشان و هم فقير و حيرانيشو/ ذليل  ... در كار خود واله
و زمانه  دشمن بر شما گيرد بهانهكه/ مسلمانان دراين عصر
 خاكي به سر يا يقه را چاكبكن/ بيا انصاف ده اي مسلم پاك

).401-402:انهم(» چيزي از اسلام سالمنمانده/ اين بويي بود از ظلم ظالم كه
و آن را بـا عبـا»عمامه« مسلمان كه همان»تاج امت«وي در ابياتي ديگر به  است، اشـارت دارد

و» ستر ملايم« و مقنعه«دانسته . را ملازم زنان»چادر
و دنيا ماعمامه/ چنين فرمود شاه دين  هست تاج امت

رايهشب/ من شبه را كن تلاوتيث حد  كافران منماي خود
و لازمبراي امت و عبا ستر ملايمعمامه/ ان فرض است
راچو/ اهل شرع مصطفي هست لباس )400:همان(ملازم چادر، مقنعه، زن

:گويداين روحاني عشايري، شاه را خطاب قرار داده، مي
 القاء شبهه در يقينتشده/ گمانم آنكه در امر شريعت

بريطمح/ كه مغرضين دين احمد چرا ).همانجا(رتيضم اند اين زمانه
و غير منظوم وجود دارد كه به از اين نوع اعتراضات موارد زيادي در تاريخ منطقه به صورت منظوم

و عدم علاقة ايلات به انجام ايـن نـوع سياسـتهاي نوعي بازتابي از سختي سياست  هاي تأديبي رضاشاة
شداي از اين مطالبتحميلي بود كه با توجه به تعدد موارد به ارائة گوشه . پرداخته

 نتيجه
زمـين بـه شد، باعث بروز مشكلاتي در سراسر ايرانهاي دولت مدرن كه به ايلات تحميل سياست

و عشيره  هاي دولت مـدرن اي به سياست از طرفي هم ايلات علاقه. اي شد خصوص در بين جامعة ايلي
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مي. نداشتند و در زادبوم آنان امـا دولـت. خود آزادانه زندگي كننـد خواستند مانند اجدادشان زندگي كنند
و سياسي را نمي  ضد. پسنديدمدرن اين نوع رفتار اجتماعي و به اجبار بر اين روند سياسي با سرعتي زياد

. ايلات در حال انجام بود
را بويراحمد از قرنيه اتحاد و ادب خـود و فرهنگ و اصـالت صـحت كـه–ها پيش شكل گرفته

و حراسـت نمـوده–دي محفوظ مانده ايراني آن تا حدود زيا و مشكلات عديـده، حفـظ به رغم مصايب
و فرهنـگيب. است و اتكاي به انتقال سينه به سينه، بخش اعظـم ادبيـات  ترديد، به دليل عدم كتابت

ازبا. ادبي اين قوم از ميان رفته است و بخـشي  اين حال، اندكي از آن نـسل بـه نـسل منتقـل گـشته
و تا را رخدادهاي مهم و سرنوشـت سـاز عصر. داشته است نگه ريخي آنها  رضاشاه از جمله اعصار مهـم

و زبـان عامـه محـل– نظير بويراحمد-عشاير ايران و تأثيرگذاري آن، در ذهـن  بود، كه بنا به اهميت
و سروده هاي قومي بازتاب يافته است و در اشعار هجوم سپاه ده هزار نفري رضاشاه به بويراحمد،. مانده

و استثنايي ترين لشكركشي داخلي عليه عشاير بود، كه با شكست مفتضحانه ارتش مـدرنع جيب ترين
و تغيير هويـتبه. رضاشاه خاتمه يافت   رغم اين، حكومت رضاشاه بر همه عشاير چيره شد ودر سركوب

و مبـاين اقدامات. آنها تلاش فراوان نمود  بـاو سياست هاي عـشايري رضاشـاه كـه كـاملاً سـتمگرانه
و در سروده هـاي عاميانـه واشـعار محلـي و زبان عامه ماندگار شد و سنن عشاير بود، در ذهن فرهنگ

و مأموران خشن آن مقاومـت. بازتاب يافت  و تمجيد از مبارزاني كه مقابل حكومت  كردنـد،ي م ـتعريف
و مؤثر، تخته قاپو، طرح و شكل، تغيير)سربازي(ياجبارنبردهاي مهم و، تغيير لباس و رسـوم فرهنگ

و  و در اشـعار عاميانـه و مسائل معتنابـه عـشاير بـود كـه در دورة رضاشـاه رخ داد  سنن، از جمله موارد
و منتشر گرديد و. سروده هاي محلي محفوظ و فرهنگ را بازشـناخته اين مقاله، گوشه اي از آن ادبيات

. بازتاب داده است
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هاياداشت
1-»م گهِرِس دورگِ كلََه قنديجنگ كلِِ » شيري مثل لهراس نكرده جنگيةچيين،

jang gehres dorag-e-mayin, kel-e- kala qandi / hiĉ širi mesle lohrâs 
nakerde jangi 

بنگِ بايهِ«-2 »سنورِ شوخين زنَه لهراس نهايِهياِيِه نالي بغل بور، نه
ye nâley beqale bur, na bonge bâye / i senure šuxin zana lohras 
nahâye 

كمَرِ، اردومنِِ تنگِ«-3 سرِ جرِ سنگِ منگِتاكي لهراس » صد سال دال بخره
key lohrâs sare-kamare, ordu mene tange / tâ say sâl dâl bexare, jare 
sange mange 

دمِ پيرِ«-4 و قَرَ، خان منِِ تنگ حكومتقَرَول قَرَ »وگيرِ امير لشكر، تَي كي لهراس
qarawol qara va qara, xân dame pire / hekumate amir laškar tey key 
lohrâs mene tang vagire 

وم«-5 اذِن منِِ تنگكي لهراس » تَي رضاشا بخت سيت بيارمبِرَومدر آيمبيِِه
key lohrâs ezn vam beye mene tang darâyom / beravom tey reza šâ 
bakht sit beyârom 

تلِ اِسپيي«-6 اُردو شَة، رسي وربيييكشِش هِزار دمِ شَوجر نَكِرد » لهراس داش
šeš hezar ordu šahi rasi tel-e-spiy / key lohrâs daš dame šow jar, 
nakerde varbiy 

دمِ پير«-7 جر ايكنِه بي توپ شَص تيرهمچهكي لهراس چقَه سفي، اُومد » شير
key lohrâs ĉeqa safi ūma dame pir / hamĉe(a) šir jar ikene bey tupe 
šas tir 

لنِده«-8 و رهت و بهبهِون، خان گنِدهيكحكومت و كلَ » لهراس نايبل كِه
hekumat va behbehun, xân raht va lenda / key lohrâs nâyobala ke 
kal-o-genda 

منِ«-9 رفتاهيبزين طلا، ركاب كوتازين طلا، و » كشتن كي لهراس، خاني
zin tela, men zin tela, rekâbe kutâ / baya koštan-e key lohrâs xâni 
varoftâ 

كنُيت بيشتر سر تنگ«-10 »ديِه بچه لري بي شا كنه جنگيكبيرمَد يايم
beyramaб yaбom kenit, bištar sare tang / ki diye baĉa leri bey šâ 
kene jang 

ميِري گِلابي«-11 الَياس، كُرِ )1362:10غفاري،(»تا صد سال دال بِخَرهِ كشته نظامي/ كي لهراس،
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key lohrâs ker aliyâs mirey gelâbi(o) / tâ say sâl dâl bexare košte 
nezâmi 

ايِدا«-12 لْ تَوِلي سِويب زِرِ دار رو ايدايرمَدبكي لهراس غشِنِْ ).13:همان(» تا كهگيلو
Key lohras zere dare bali sevil tow iy da / beyramay ta kohgilou 
qesen rou iy da 

حرُومِ«-13 تنيت كار مير غلومِياِحاجي خان ارمني، پيل ومنِ گرد »گلَِي
hâji xâne armani pil vat harume / I geley men gardanet kâre 
mirqe(o)lume 

ايِزَنِ«-14 بنگ ة بايه بايهميرغلُوم كشُتْمِِه زِر دار نهايهيحاج/ه ).22: 1362غفاري،(» خانَ
Mirqe(o)lum bong izane hey bâya bâya / hâji xâna košteme zer dâr 
nehâya 

15-»ايِكِه دم بليِ چايي ايِكه/مير غلوم زِرِ دار رم بز كُركُْريِ مِثْ سر )همانجا(»نظامي
mirqelum zere dâre bali ĉâyi dam ike / nezâmi sar korkori mes boz 
ram ike 

ميو نه سالِ پارِ«-16 ميو ايِدرارِ/ حاجي خان تَهِسس )147-148: 1381اكبري،(»غلُوم كرُِ مير غريب،
hâji xân mayow mayow na sale pare / qelum ker mir qarib, sesta 
idarâre 

يِ«-17 منِ فَوج زنمُ، هم سه تيرمُيِه كَكَي بمِيرمُ/ه از نيِكنُمُ غير )1362:20غفاري،(»خذِمتَي شا
Ya kakey men fowj zanom, ye ham setirom / xezmatey sa 
nike(o)nom, qeyr az bemirom 

دو پيت«-18 قدَ يلا و زيِه )21:همان(»و خاقانچي بِزَن كو عيوضيتبنگ/ علي خان
Ali xan zaye va qay yala dopita / bong va xaqanci bezan ku ivazita 

دو شيرِ ناشي«-19 و ولي خان، منِِ ماشي لاسشُِون/علي خان ز )همانجا(» بي خانغِزي
Ali xan-o vali xan, do sire nasi / lasesun bi xan qezi za mene masi 

نلَرزهِ«-20 دهست بِزَن بِزَن كهِلَيرش/ علي خان بهسِه زرد، بي خانغِزي )22:همان(»لَه
Ali xan bezan bezan dahset nalarze / sire zard bi xan qezi kehlala 
bahse 

ايِكنِه بالون جنگي«-21 پيِت »وم بِرَسون توربي فشنگييخانغز/منِِ سرمُ
Mene sarom pit ikene balune jangi / xan qezi vam berasun torbey 
fesangi 

و«-22 گهُت بنِگَرعلي خان تلَوج و سـنگر سِوارل/ لي خان ريِ كِه : 1381مجيـدي،(»امَنيِه
686.(
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Ali xan goht vali xan jalowta bengar / sewaral amneya ri ke va 
sangar 

دو كَكاين«-23 هر و ولي خان دو نهاينمنِِ/ علي خان هر امَنيِيل ).همانجا(»جر بي
Ali xan-o vali xan har do kakayan / mene jar bey amneyal har do 
nehayan 

بهسِ«-24 و ولي خان سنگر نشهسِيعل/ خان غزي چي شيرلاس قطار ).همانجا(» خان
Xanqezi ci sire las qatara bahse / ali xan-o vali xan sangar nesahse 

امَنيِلِه نَگيِت نَخنَدْيت«-25 يرود سرنَه/ تا و نبِكلَِهتنديتيونه شال ب ،«.
tâ dowrey amneyale nagit naxandit / na kela va sar benit, na šâl 
bovandit 

كنُ«-26 و تا ه، زمين كَپووز بد كنُوم/آسمونْ تو و پا شلَُوار پللَِت بِور، »ايِگنُ
âsamun to duz bova, zamin kap va tâ kon / vam igon palalta bevor, 
šalvâr va pâ kon 

بلند داره تماشا«-27 شا/كُت كوتا، شلوار خيُا زير وارو كن تخت رضا »ايَ
kot kutâ, šalvâr boland, dare tamâšâ / ey xoбâ zir vâru kon taxte 
rezâšâ 

منِِ مالمِو واجب«-28 گلُِي هه، دوره شلاقهِ/ طِلاقهِينه دوره عثماني ي «
ya geli men mâlemu vâjebe telâqe / na dowrey osmâneya, dowrey 
šelâqe 

بيِي كُوشيكَ/ جنابِ آقايِ سرهنگ زره پوش«-29 بلي بِچيِني، برنج »ديِيي،
jenâbe âqâye sarhang zerehpuš / ky diye bali beĉini, berenj beyi kuš   

ديي ناز«-30 دي كوري، دوتا يم، يه منِِ فوج سربازي اجبار/خمُ بِي بردْم »، اُومه
Xowm beyom ya dey kori dota daye naz/ejbari ouma bordom mene 
foje sarbaz 

كيبردِنمُ/ رضا شا، شا پهلوي، لباس تِريكي«-31 »و سربازي نُومزايم سيِ
Reza sha sha Pahlavi lebas teriki / bordenom va sarbazi nomzayom 
si ki  
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 نابعم
ج) 1384(بخش آذرپيوند، االله و .چويل: ياسوج.ش1342نگ گجستان تحولات سياسي كشور

.رسا: تهران.خاطرات سري) 1373(يرونسايدآ
. شيرازه: تهران. ترجمه طيبي پور.كوچ نشينان قشقايي فارس) 1383(يرپابرلينگ،

. دنياي كتاب.اول جلد. تصحيح رضواني.آراي عباسي عالم)1377(منشي اسكندربيگ
.فاطميه: ياسوج. رجال بويراحمد) 1381(، اكبري، حامد

در گذرگاه تاريخ) 1370(، اكبري، قدرت االله .چاپخانه مصطفوي: شيراز. بوير احمد
م . اسلوچ: تهران. ترجمه هوشنگ تيزآبي.تاريخ نوين ايران)1356(س. ايوانف،

آن) 1324(، باور، محمود و ايلات جا.كهگيلويه .شركت سهامي چاپ: بي
.اساطير:، خاطرات، به كوشش ايرج افشار، تهران)1372(اسعد بختياري، سردار

. باغ آيينه: تهران...قاج نبود اگر قره)1374(محمد بيگي، بهمن
من) 1369( . آگاه: تهران.بخاراي من ايل

. نشر نقره: تهران.سشورش عشايري فار)1365(كاوه بيات،
از نبرد تامرادي) 1373(  موسـسه مطالعـات. كتـاب شـشم. تـاريخ معاصـر ايـران.گزارشي

.فرهنگي بنياد مستضعفان
جا.چاپ هشتم. شلوارهاي وصله دار)1357(رسول پرويزي، . كتاب هاي پرستو:بي

تن) 1380(كاوس تابان سيرت، .طيبين:قم.گ تامراديدلاوران كوهستان دليران
. مطالعات تاريخ معاصرموسسه: تهران. تاريخ سياسي كهگيلويه) 1377(تقوي مقدم، مصطفي

و شيرازه: تهران. سرگذشت يك افسر ايراني)1385(احمد جان پولاد، سيد . پرديس دانش
از شعر)1381(ينيحس و بويراحمد.بخشي و ادبيات شفاة استان كهگيلويه .فاطميه: اسوجي. موسيقي

و رستم گاهواره تاريخ)1378(يدجمشحسيني خواه، سيد .گلها: اصفهان.بويراحمد
و فرشـته صـرافان. رياض الفردوس خاني) 1385(محمدميرك حسيني منشي، .به كوشش ايرج افـشار

.بنياد موقوفات دكتر محمود افشار: تهران
مركـز اسـناد مجلـس شـوراي. كتابخانـه:ان تهـر.نزهت الاخبـار، تـصحيح آل داود)1380(يخورموج
.اسلامي

و دوسـت داشـتني)1377(يلياموداگلاس، و مردمي مهربـان  ترجمـه فريـدون.سرزمين شگفت انگيز
.گوتنبرگ: تهران.سنجر

.اميركبير: تهران. عشاير مركزي ايران)1368(جواد صفي نژاد،
و)1384(طاهري، سيمين .ساورز: تهران. بويراحمدفرهنگ عاميانه مردم كهگيلويه
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.كميته ملي پيكار با بي سوادي: شيراز.درخت را نكشيد)2536(عطا طاهري،
.سخن: تهران. كوچ كوچ)1388(

در سراي همايون) 1385(نادر عسكري، .ملت: ياسوج.باوي گوشه اي
و بويراحم تاريخ اجتماعي كوه) 1378(يعقوب غفاري، . گلها: اصفهان.دگيلويه

و بويراحمد)1374( و عشاير كهگيلويه .روايت: تهران.شناسنامه ايلات
از زنـدگي) 1362( و شرح كوتـاة و بويراحمد از اشعار محلي مردم كهگيلويه نمونه اي

. چاپخانه امير: ياسوج. كي لهراس
و دوم.فارسنامه ناصري)1378(، فسايي، ميرزا حسن .اميركبير: تهران.تصحيح رستگار فسايي. جلد اول

، 246،247ش. مهنامـه ژانـدارمري. ...گوشه اي از تاريخ ژانـدارمري ايـران)1349و 1348(فولادوند
249 ،252.

و منوچهر بي.تاريخ پنجاه ساله نيروي زميني شاهنشاهي ايران) 1355(البرز كاظمي، محمد .نابي:جا،
در ايران) 1377(ياستفانكرونين، و تشكيل حكومت پهلوي .خجسته: تهران. ترجمه علي بابايي.ارتش

و عشاير از قاجاريه تا كنون)1368(كياوند، عزيز .عشايري: تهران. حكومت، سياست
و عشاير)1384(يانوشككياني، مط: تهران.)مجموعه مقالات(سقوط.حكومت پهلوي و موسسه العات

.پژوهش هاي سياسي
و بويراحمد) 1381(مجيدي، نورمحمد و سرزمين هاي كهگيلويه ..بازتاب انديشه: تهران. مردم

.اميركبير: تهران. به كوشش عبدالحسين نوايي.تاريخ گزيده) 1381(حمداالله مستوفي،
ني: تهران. جلد پنجم.تاريخ بيست ساله ايران)1362(حسين مكي، . نشر

و فرهنگويژه« نامه نور)1359( نا:اجبي.11و10 شماره.»ايل بويراحمدينامه هنر . بي
اول)1387(عبدالرسول نيرشيرازي، شيخ .درياي نور: شيراز.2 جلد. تصحيح نيري.روزگار پهلوي

پژوهـشگاه: هـرانت. تصحيح ميرمحمـد صـادق. عباسي تاريخ جهان)1383(محمدطاهر وحيد قزويني،
و مطالعات فرهنگي . علوم انساني

و نظا) 1390(فاطمه هاشمي، . پيـام بهارسـتان.م سربازگيري در ميان اقشار مختلـف بازتاب سربازگيري
.12، شماره3، سال2دوره

و نيروهاي مذهبي به روايت تاريخ.خود كامگي پهلوي، رضا شاه).1372(ينگاوهمبلي،  سلسله پهلوي
نو: تهران. ترجمه مخبر.يجكمبر .طرح

در تاريخ ارتش پهلـوي از آغـاز تـا پايـان شـهريور) 1384(يرحسينميكرنگيان، : تهـران.1320سيري
.خجسته


